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Abstract
This article responds to a doubt about the contradiction between Quranic verses 
and natural sciences, which Dr. Soha collected and raised in his book "Criticism 
of the Qur'an." In this book, Soha seeks to prove the unscientific nature of Quranic 
verses, thereby casting doubt on their authenticity, and to prove that the verses of 
the Holy Qur'an are inspired by pre-Islamic stories narrated by the Prophet (PBUH). 
However, from the researcher's perspective, the Holy Qur'an not only complies with 
definitive science, but also encourages us to reflect on this matter. In his book "Cri-
tique of the Qur'an," Dr. Soha, through an examination of the verses relating to the 
creation of the heavens and stars, and the verses relating to the expulsion of demons 
from the sky with meteorites, claims that these verses are taken from pre-Islamic 
stories and contradict contemporary natural science. In response to this doubt, the 
researcher demonstrated, using a descriptive-analytical approach, that meteorite 
doesn't mean star, as the critic assumed, and that the terms "Shihab'un Thaqib" 
(piercing meteor) and "Al-Najm al-Thaqib" (piercing star) are not synonymous in 
meaning. Regarding the aforementioned verses, some, such as Sayyid Qutb, believe 
that understanding these verses is beyond our comprehension, let alone comparison 
with contemporary science. On the other hand, Allamah Tabatabai believes that the 
aforementioned verses are a form of simile and metaphor to deprive demons and 
false jinn of the light of divine wisdom. The narrations that explain and interpret 
the aforementioned verses are weak in their chain of transmission, and, according 
to Sunni scholars, are even rejected in terms of their content. 
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پژوهشی

بررسی و نقد شبهه دکتر سها در مورد »شهاب‌سنگ«در قرآن کریم

، علی‌اصغر شعاعی1  یوسف جمالی1 
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چکیده
این نوشــتار پاســخی به شــبهه‌ای مربوط به تهافت آیات قرآن کریم با علوم طبیعی است که توسط 
ح‌شــده اســت. ایشــان در کتاب مذکور درصدد  فردی به نام ســها در کتاب نقد قرآن گردآوری و مطر
اثبــات غیرعلمــی بــودن آیات قرآن کریــم و به دنبال آن، زیرســؤال بردن وحیانی بودن آن اســت تا 
درنتیجــه ثابــت شــود که آیــات قــرآن از داســتان‌های دوران جاهلیت الهام گرفته اســت که توســط 
کرم )ص( بیان گردیده اســت.از دید نویســنده، قرآن کریم نه تنها مخالفتی باعلم  شــخص پیامبرا
قطعی ندارد، بلکه ما را تشــویق به تفکر در این زمینه نموده اســت. دکتر ســها در کتاب نقد قرآن با 
بررســی آیات مربوط به خلقت آســمان‌ها و ســتارگان و آیات مربوط به رانده شدن شیاطین از آسمان 
توســط شهاب‌ســنگ‌ها، مدعی اســت که این آیات برگرفته از داســتان‌های عصر جاهلی و برخلاف 
علوم طبیعی امروزی است. در پاسخ به این شبهه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بیان شد که 
مراد از شــهاب ‌ســنگ آن‌چنان ‌که ناقد پنداشته است، ستارگان نیست و از حیث معنایی دو عبارت 
شــهاب ثاقب و نجم ثاقب، مترادف نیســتند. در خصوص آیات مذکور نیزعده‌ای مانند ســید قطب 
ج اســت، چه رســد به این‌که با علوم امروزی تطبیق و مقایســه  قائل‌اند که درک آیات از فهم ما خار
شود.در مقابل علامه طباطبایی قائل‌اند که آیات مذکور نوعی تشبیه و مجاز از محرومیت شیاطین 
ح‌ شده در خصوص  و جنیانی که خود باطل و پیروباطل‌اند، از نورو حکمت الهی است. روایات مطر
بیان و تفســیرآیات مذکور نیز از حیث ســندی ضعیف و حتی طبق کلام علمای اهل ســنت، از حیث 

محتوا نیز مردود هستند.
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مقدمه
در قــرآن کریــم، آیــات بســیاری بــا محوریــت طبیعــت و اجــزای آن ماننــد آســمان، 
خورشــید، ســتارگان و ســایر مخلوقات دنیوی، وجود دارد که برخی از این آیات به 
صورتی بســیار جزئی، این مخلوقات توصیف و حکمت خلقت آن‌ها نیز بیان ‌شــده 
اســت. در طــول تاریخ و حتی از صدر اســام همواره مبارزاتــی علیه این کتاب، اعم 
از ممنوعیت مطالعه این کتاب، توهین و اهانت و شبهات و اشکالات علمی علیه 
خ‌داده اســت. برخی از شــبهات  آیات آن، جهت از بین بردن و حتی تحریف قرآن ر
ح‌شــده، درصدد افســانه پنــداری و غیرعلمی بــودن این کتــاب برآمده‌اند تا با  مطر
تخریب وجهه علمی این کتاب، آن را از اعتبار ساقط کنند. به‌علاوه روایاتی در ذیل 
این آیات وجود دارد که به ‌نوعی مفسر و مبیّن مراد آیات هستند که صحت‌وسقم 
ایــن روایات نیازمند بررســی اســت.برخی از نظریه‌پردازان با بررســی آیــات مذکور و 
تطبیــق و تحلیــل این گزاره‌ها بــا علوم طبیعی، قائل‌اند که این آیــات و روایاتی که 
به‌نوعی آن‌ها را تفســیرمی‌کند، برخــاف علوم طبیعی و یافته‌های تجربی و علمی 
هســتند؛ ازجملــه این موارد، نظریه»شهاب‌سنگ«اســت که در کتابــی به نام »نقد 
ح‌شــده که ناظر به تعارض آیات قرآنی  قرآن« توســط فردی به نام »دکتر سها«مطر
و علــوم طبیعــی اســت و آیات مربوط خلقت آســمان و شهاب‌ســنگ‌ها را مخالف با 
یافته‌های علم کیهان‌شناســی و علوم طبیعی می‌داند. آنانی که از مبارزه مســتقیم 
با قرآن کریم و پاســخ به تحدی آن ناتوان بودند، ســعی کردند پیامبر اســام )ص( 
را نابغــه‌ای معرفــی کنند که محتوای کتاب آســمانی را از کاهنــان و علمای یهود و 
نصارا گرفته اســت یا اینکه از علوم شناخته‌شــده قبل از خود استفاده نموده است. 

برای اثبات این ادعا بایستی قرآن کریم را در مقابل علم قرار می‌دادند.
مقاله پیش رو ســعی کرده با روش توصیفی تحلیلی، با بررســی تمام جوانب شــبهه 
و تحقیق در منابع تشــیع و اهل ســنت، ادله متقنی برای پاســخ به شــبهه مذکور از 
آیات،روایات،منابــع تفســیری و علــوم طبیعی ارائــه دهد.در این نوشــتار مغالطات 
ل  صورت گرفته توســط منتقد به‌خوبی،روشــن گردیده و با بررســی جزئیات اســتدلا
ل مدعــی بــر نقد قرآن  ازجملــه مباحث،تفســیری،رجالی وتاریخــی، ضعــف اســتدلا
که بیان منتقــد به‌صورتنقل‌قول و بــدون دخل و تصرف  روشــن خواهد شــد.ازآنجا
نقل‌شــده،پیش از هــر چیــز خواننده گرامی با مطالعه این نوشــتار به‌شــدت ضعف 
منتقــد در احاطــه به جوانب مهم مســئله مانند بررســی معانی الفــاظ در کتب طراز 
اول لغوی،لزوم بررســی ســند روایات طبــق علوم رجال فریقیــن، ضعف در مباحث 

کتفا به‌صرف یک احتمال در تفسیر آیات، پی خواهد برد. تاریخی و عدم ا
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2. بیان شبهه
ح روایاتی ازمنابع  ســها در کتاب نقد قرآن با بررســی آیات سوره مبارکه صافات و طر
اهــل ســنت، بدون بررســی ســندی آن‌هــا و پس از بیــان مــراد آیــه، آن را برگرفته از 
افســانه‌های پیــش از اســام و گفته‌ی کاهنــان و منجمان عــرب جاهلی و مخالف 
بــا یافته‌های علم کیهان‌شناســی امروزی می‌داند، وی دراین‌بارهاین‌گونه نوشــته 

است:
»شهاب‌ســنگ تیــری اســت کــه به‌ســوی شــیطان و جــن پرتــاب می‌شــود. در این 
آیــات گفته‌شــده که ســتارگان غیر از زینــت، برای حفاظت آســمان بالا از شــیاطین 
ا 

َ
نیز هســتند و شــیطانی که گوش دهد با شهاب‌سنگ ثاقب هدف قرار می‌گیرد؛»إِنّ

عُونَ  مَّ  مِنْ کلِّ شَیطانٍ مارِدٍ * لا یسَّ
ً
کواکبِ * وَ حِفْظا

ْ
ینَةٍ ال نْیا بِز ماءَ الدُّ ا السَّ ینَّ زَ

 مَنْ 
َ
هُــمْ عَذابٌ واصِــبٌ *إِلاّ

َ
 وَ ل

ً
عْلــی وَ یقْذَفُــونَ مِــنْ کلِّ جانِــبٍ * دُحُورا

َ
أ

ْ
إِ ال

َ
مَــل

ْ
ــی ال

َ
إِل

تْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ«(صافات/ 6-10(؛ما آسمان این دنیا را به زیور 
َ
خَطْفَةَ فَأ

ْ
خَطِفَ ال

ســتارگان آراســتیم و تا آن را از هر شــیطان سرکشــی حفظ کنیم آن‌ها نمی‌توانند به 
عالــم بــالا گوش فرا دهند و از هر ســوی هــدف قرار می‌گیرند با شــدت به دور رانده 
می‌شــوند و برایشــان عذابی دائم اســت مگر کسی که اســتراق سمع کند که شهابی 
ثاقــب )شــکافنده( از پی او می‌تــازد«.در این آیه نیز به‌ صراحت گفته که ســتارگان 
 
ً
ناها رُجُوما

ْ
نْیا بِمَصابیــحَ وَ جَعَل ــماءَ الدُّ ا السَّ ینَّ قَدْ زَ

َ
تیرهایــی برای شــیطان‌اند؛ »وَ ل

ــعیرِ«)ملک، 5(؛ و در حقیقت آســمان دنیا را با  هُــمْ عَذابَ السَّ
َ
عْتَدْنــا ل

َ
ــیاطینِ وَ أ

َ
لِلشّ

چراغ‌هایــی زینــت دادیــم و آن‌هــا را تیرهایی برای شــیاطین قراردادیــم و برایآن‌ها 
عــذاب آتــش فــروزان آمــاده کرده‌ایــم« و درآیــات زیــر نیز ســتارگان را شــهاب ثاقب 
اقِبُ«)طــارق، 

َ
جْــمُ الثّ ــارِقُ * النَّ ک مَــا الطَّ دْرا

َ
ــارِقِ * وَ مــا أ ــماءِ وَ الطَّ می‌دانــد.: »وَ السَّ

1-3(؛ قسم به آسمان و قسم به طارق )کوبنده( و تو چه دانی که کوبنده چیست. 
ستاره‌ی ثاقب است. ) سها، :1393 ص127و128(

و در تفسیر این آیات در حدیثی آمده است:
یهِ 

َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
هِ صَل صْحَابِ رَسُــولِ اللَّ

َ
 مِنْ أ

ٌ
خْبَرَنِی رِجَال

َ
ثَهُ، أ اسٍ، حَدَّ ــهِ بْنَ عَبَّ نَّ عَبْــدَ اللَّ

َ
»أ

مَ إِذْ 
َّ
یهِ وَسَــل

َ
هُ عَل ــی اللَّ

َّ
بِی صَل ــةً مَعَ النَّ

َ
یل

َ
وسٌ ل

ُ
: بَینَمَــا هُمْ جُل

َ
نْصَــارِ، قَال

َ
أ

ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
وَسَــل

ونَ 
ُ
مَ: مَــا کنْتُمْ تَقُول

َّ
یهِ وَسَــل

َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
هِ صَل  اللَّ

ُ
هُمْ رَسُــول

َ
 ل

َ
رُمِــی بِنَجْمٍ فَاسْــتَنَارَ، فَقَال

ةَ رَجُلٌ 
َ
یل

َّ
: وُلِدَ الل

ُ
ا نَقُول ــمُ، کنَّ

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُــول وا: اللَّ

ُ
جَاهِلِیةِ إِذَا رُمِی بِمِثْلِ هَذَا؟ قَال

ْ
فـِـی ال

ا 
َ
هَا ل

َ
مَ: فَإِنّ

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
هُ عَل ــی اللَّ

َّ
هِ صَل  اللَّ

ُ
 رَسُــول

َ
ــةَ رَجُلٌ عَظِیــمٌ، فَقَال

َ
یل

َّ
عَظِیــمٌ، وَمَــاتَ الل

عَرْشِ، ثُمَّ 
ْ
ةُ ال

َ
حَتْهُ حَمَل مْرًا سَــبَّ

َ
نَا إِذَا قَضَی أ بَّ کنَّ رَ

َ
ا لِحَیاتِهِ، وَل

َ
حَدٍ، وَل

َ
یرْمَی بِهَا لِمَوْتِ أ

غَ 
ُ
ییبْل ونَهُمْ، حَتَّ

ُ
ذِینَ یل

َّ
ــمَاءِ ال هْلُ السَّ

َ
حَتْهُ أ ونَهُمْ، ثُمَّ سَبَّ

ُ
ذِینَ یل

َّ
ــمَاءِ ال هْلُ السَّ

َ
حَتْهُ أ سَــبَّ
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عَرْشِ: مَاذَا 
ْ
ةِ ال

َ
عَرْشِ لِحَمَل

ْ
ةَ ال

َ
ونَ حَمَل

ُ
ذِینَ یل

َّ
ونَ ال

ُ
نْیا، ثُمَّ یقُول مَاءِ الدُّ هْلَ السَّ

َ
سْبِیحُ أ

َ
التّ

خَبَرُ 
ْ
غَ ال

ُ
ییبْل ــمَوَاتِ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا، حَتَّ هْلُ السَّ

َ
کــمْ؟ فَیجِیبُونَهُمْ، فَیسْــتَخْبِرُ أ بُّ  رَ

َ
قَــال

وْلِیائِهِمْ« )طبری، 1412 ق، 
َ
ی أ

َ
قُونَهُ إِل

ْ
ــمْعَ فَیل جِنُّ السَّ

ْ
نْیا، فَتَخْطَفُ ال ــمَاءَ الدُّ هَذِهِ السَّ

ج 37: 23(؛ هنگامی‌که پیامبر در جمعی از اصحابش نشسته بود ستاره‌ای پرتاب 
شــد و نــور ایجاد کرد. پیامبر گفــت در جاهلیت وقتی چنین چیــزی را می‌دیدید در 
مــورد آن چــه می‌گفتید؟ گفتند ما می‌گفتیم که فرد بزرگی می‌میرد یا به دنیامی‌آید. 
پیامبــر گفــت بــرای مــرگ و حیــات کســی پرتــاب نمی‌شــود و لکــن پــروردگار هرگاه 
تصمیــم بــه کاری می‌گیرد )قضی امــرا( حمل‌کنندگان عرش او را تســبیح می‌گویند 
ســپس اهل آسمان مجاور آنان تســبیح می‌گویند تا تسبیح به این آسمان )آسمان 
دنیا( می‌رسد. سپس اهل آسمان ششم از اهل آسمان هفتم می‌پرسند خدای شما 
چه گفت؟ پس به آنان خبر می‌دهند. ســپس اهل هر آســمان از خبر می‌پرســند تا 
خبر به اهل آســمان دنیا می‌رســد و شــیاطین اســتراق ســمع می‌کنند پس به‌ســوی 

آنان پرتاب می‌شوند و اولیائشان مورد هدف قرار می‌گیرند.
حدیث فوق هم مطالب آیات را تکرار می‌کند )سها، بی‌تا:120-123(. در ادامه سها 
می‌گوید:درمجمــوع در آیــات فوق دو غلط فاحش وجود دارد. اول اینکه ســتارگان 
را همان شهاب‌های ثاقب دانسته است. و دوم اینکه گفته این شهاب‌های ثاقب 
تیرهایــی هســتند کــه در هنگام گوش دادن شــیاطین )یا جن در آیه‌ی 9 ســوره‌ی 
جن( به‌ســوی شــیاطین پرتاب می‌شــوند. اما امروزه ما می‌دانیمکه ستارگان کرات 
آســمانی فروزانــی شــبیه خورشــید هســتند کــه بــا ســوخت هســته‌ای حــرارت و نــور 
تولیــد می‌کننــد و ربطــی به شــهاب ثاقــب ندارند و آنچــه ما به‌عنوان شــهاب ثاقب 
کنده‌اند و  می‌بینیمخرده‌های ســنگ ناشــی از انفجارهایســتارگان‌اندکه در فضا پرا
هنگامی‌کــه زمیــن در مســیر حرکتــش در معرض این قطعات ســنگ قــرار می‌گیرد، 
برخــورد ســنگ‌ها بــا جــو زمین موجب ســوختن آنــان و ایجــاد نور می‌شــود.زمان و 
موقعیت برخورد جو با این قطعات نیز قابل‌محاســبه و پیش‌بینی اســت. بنابراین 

نه ستارگان شهاب‌اند و نه شهاب برای زدن شیطان پرتاب می‌شود)همان(.
وی در ادامه می‌گوید:

»در بین مردم و مخصوصاً در گذشــته رایج بوده و هســت که فاصله‌ها را برحســب 
زمان نه مسافت بیان کنند. مثلاً می‌گوییم فاصله‌ی انگلستان تا آمریکا مثلاً 6-7 
گر با هواپیما این مســیر طی شــود این مدت طول  ســاعت اســت. بدین معنی که ا
می‌کشــد. در زمان گذشــته فاصله‌ها را برحســب مســافتی که اســب یا قاطر و یا شتر 
می‌پیمود، بیان می‌کردند. در احادیث فوق همین روش به‌کاربرده شــده اســت.... 
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ازنظــر محمــد )قرآن و ســنت( در بــالای زمین هفت‌ آســمان قراردارد و ســپس یک 
دریــا و ســپس هشــت بــز و ســپس عــرش و روی عــرش خداســت. محمــد به‌جــای 
آسمان هشتم که در سیستم بطلمیوسی فلک ثوابت است دریا و هشت بز وعرش 
راقراداده اســت...همچنین در مصر باستان، وجود هفت‌آسمان پذیرفته‌شده بود. 
به نظر می‌رســد محمد چیزهایی را از محیط گرفته و چیزهایی هم خودش به آن 
افزوده است و می‌دانیم که همه این‌ها غلط است اولاً چنانچه گفتیم اصلاً آسمانی 
وجــود نــدارد تا هفت عدد باشــد. ثانیاً باید دیــد فاصله‌هایی که محمــد ارائه کرده 
جمعاً چه مقدار می‌شــود. بشــر امروز تا میلیاردها سال نوری ستارگان و کهکشان‌ها 
را رصــد کــرده اســت و اثری از آســمان هفتگانه و اثری از دریا و بزهــا و عرش نیافته 

است«)سها، بی‌تا:86-84(.

3. بررسی شبهه
قرآن کریم در آیات متعددی ســخن از شــهاب ثاقب و دفع شــیاطین به ‌وســیله آن 
تْبَعَهُ شِــهابٌ 

َ
ــمْعَ فَأ  مَنِ اسْــتَرَقَ السَّ

َّ
نموده اســت. خداوند متعال در آیاتی مانند »إِلَّا

تْبَعَهُ شِــهابٌ ثاقِــبٌ« )صافات/10( و 
َ
خَطْفَةَ فَأ

ْ
ا مَــنْ خَطِفَ ال

َّ
مُبِینٌ«)حجــر/18( و »إِل

ــا نَقْعُدُ مِنْها  ا کنَّ
َ
نّ

َ
 وَشُــهُبًا وَ أ

ً
 شَــدِیدا

ً
ــماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَســا مَسْــنَا السَّ

َ
ــا ل

َ
نّ

َ
»وَ أ

« )جن/8 و 9(»شهاب‌ســنگ« 
ً
 رَصَدا

ً
هُ شِــهابا

َ
آنَ یجِدْ ل

ْ
ــمْعِ فَمَنْ یسْــتَمِعِ ال مَقاعِدَ لِلسَّ

را وســیله‌ای بــرای رانــدن شــیاطینی که برای اســتراق ســمع به آســمان می‌آمدند، 
می‌داند.

همچنیــن خداونــد متعــال در ســوره مبارکــه طــارق، از ســتارگان بــا عنوان»النجــم 
الثاقب«نام‌برده است )طارق/3(.

بــا کنــار هــم قــرار دادن مضمــون آیات گذشــته بــا آیه ســوره طــارق به ایــن نتیجه 
می‌رســیم که مراد از شهاب‌ســنگ‌ها همان ســتارگان هســتند که مأموریتشــان دور 
کردن اجنه و شــیاطین از نزدیک شــدن به آســمان اســت؛ زیرا در هر دو یک صفت 
ثابــت به‌کاررفتــه اســت که همان ثاقب باشــد و هــر دو نیز از اجرامی هســتند که در 

آسمان وجود دارند.

1-3.پیش‌فرض‌های شبهه
1-1-3. منظور از شهاب‌ســنگ‌هاازنظر قرآن کریم ســتارگان هستند که این مطلب 
با توجه به توضیح و هم‌خوانی واژه‌های نجم و شهاب و یکسانی صفت به‌کاررفته 

در مورد آن‌ها به دست می‌آید.
2-1-3. پیامبر اســام )ص( دفع شــیاطین توسط ستارگان را از کاهنان زمان خود 
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گرفته است. آنچه محل استشهاد است گفته خطر بن مالک است که نشان‌دهنده 
وجود چنین اعتقادی نســبت به شهاب‌ســنگ‌ها قبل اززمان نزول این آیات است 

)سها،بی‌تا:123-12(.

2-3. بازشناسی شبهه
برخــاف اعتقــاد قرآن،شهاب‌ســنگ‌هابراثر برخــورد بــا جــو و اتمســفر زمیــن و هــر 
ســیاره‌ای مشــتعل می‌شــونددرنتیجه نه ســتاره‌اند و نه برای دفع شــیاطین و جن 

خلق‌شده‌اند.

4. مفهوم شناسی
یکی از محورهای اساســی شــبهه شهاب‌ســنگ، مترادف دانســتن»نجم ثاقب«در 
آیه ســوم ســوره طارق با عبارت »شــهاب ثاقب«اســت. کــه او از این تــرادف نتیجه 
می‌گیــرد، مــراد از شهاب‌ســنگ‌ها در قرآن همان ســتارگان هســتند و چنین مطلبی 
نادرســت اســت.بنابراین لازم اســت که این دو واژه شناســایی شــود تا محور اصلی 
شــبهه برطرف شــود. بــرای شــناخت تفاوت معنایــی این عبــارات، معانــی الفاظ و 

مفردات این آیات بررسی می‌کنیم:

1-4. شهاب
ــهْبة اســت. برخی آن را به معنای رنگ ســفید که 

ُ
ــهَب والشّ

َ
ریشــه کلمه شــهاب الشّ

ســیاهی از آن بلندشود،دانســته‌اند )فراهیدی، 1409 ق، ج 3:403( و عده‌ای شــعله 
خ می‌دهد )راغب  و روشنایی از آتشی افروخته، از همان شعله‌ای که در جوّ و هوا ر
اصفهانــی، 1412 ق، ج 1:465( را معنــای آن می‌دانند.غلبه ســفیدی برســیاهی نیز 
از معانی شــهاب اســت کهدر کتاب »المصبــاح المنیر«آمده اســت )فیومی،بی‌تا، ج 

.)2:324
کمْ 

َّ
عَل

َ
وْ آتِیکمْ بِشِــهابٍ قَبَــسٍ ل

َ
در قــرآن کریــم شــهاب درآیه»سَــآتِیکمْ مِنْها بِخَبَــرٍ أ

ــونَ« )نمل/7(به‌کاررفتــه اســت کــه بــه معنــای آن چیزی اســت که از شــعله 
ُ
تَصْطَل

آتش برمی‌خیزد یا به نوشــته لســان العرب شــهاب چوبی اســت که آتشی از آن بلند 
می‌شــود)ابن منظور، 1405 ق، ج 1:510( لذا نمی‌توان گفت شــهاب آتشــی است که 
به همراه آن دود یا ســیاهی باشــد و ازنظر لغت،بر بیشــتر از آتشــی که از شــی‌ء بلند 

می‌شود، دلالت ندارد.

2-4. ثاقب
ثَقَــبَ یعنــی نفــوذ کرد و ســوراخ نمــود، ثاقب به آن‌گونه جســمی اطلاق می‌شــودکه 
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نــورش از هــر آنچــه بــر آن قرار گیــرد درگذرد و نفوذ کند و آن را روشــن ســازد )راغب 
اصفهانی، 1412 ق، ج 1:173( ازاین‌رو،نجم ثاقب به معنای ستاره‌ای است که نور 
آن درخشنده است و همین درخشندگی سبب نفوذ آن می‌شود و البته نفوذ نور در 

ظلمت است حال این ظلمت چه ظلمت تاریکی باشد و یا جهل و نادانی.
به هرگونه نفوذ و تعمق ثقب گویند چه مادی باشد چه معنوی البته به نسبت موارد 
مختلــف می‌شــودمثلاً در نــور ثاقب بودن به معنای شــدت نورانیت اســت و در مورد 
آتش به معنای شــدت حرارت اســت. و در مورد علم به معنای کمال تحقیق و دقت 

است، لذا به مطلق نفوذ و تعمق ثقب گویند)مصطفوی، 1360 ش، ج 2:17 و 18(.

5. مراد از شهاب‌سنگ‌ها در قرآن
تْبَعَهُ شِــهابٌ ثاقِــبٌ« )صافات/ 10-6( 

َ
خَطْفَــةَ فَأ

ْ
مَنْخَطِفَــا ل

َ
در اینکــه منظورازآیه»إِلاّ

چیســت، بین مفســرین اختلاف ‌نظر وجود دارد. به‌طورکلی دیدگاه‌های مختلف را 
در موارد زیرمی‌توان برشمرد:

ج از درک بودن و بی ثمره بودن بحث در آیه: این دیدگاه توسط سید قطب  1.خار
ح‌شده است ایشان می‌نویسد: »این آیه غیبی از غیب‌های الهی است و برای  مطر
مــا از طریــق متون دینی راهی به‌ســوی آن نیســت و ثمره‌ای در تفکــر در آن وجود 
ندارد؛ زیرا بر اعتقاد ما نخواهد افزود و جز مشــغله ذهنی ثمری ندارد)ســیدقطب، 
1378 ش، ج 4:2133(. طبــق ایــن دیــدگاه قضیــه شهاب‌ســنگ جزو علــوم غیبی 
است که عقل ما به آن راه ندارد و بنابراین نمی‌توانیم درک صحیحی از آن داشته 

باشیم تا بخواهیم به بررسی آن بپردازیم و درنتیجه یک جدال بی‌فایده است.
کیــد برحفــظ ظاهرآیــه: آن‌هامی‌گوینــد: ممکــن اســت مــا دقیقــا مفاهیــم این  2.تأ
کــرده و  تعبیــرات را امــروز درک نکنیــم؛ امــا موظــف هســتیم ظواهــر آیــه را حفــظ 
گذاریم.لذا در مورد آیه مورد بحــث بیان کرده‌اند که در  اطــاع بیشــتر را به آینــده وا
کن‌اند و اخبار حوادث  آســمان‌های نزدیک و دوردســت گروه‌هایی از فرشتگان ســا

این جهان پیش از آنکه در زمین صورت گیرد در آنجا منعکس است.
گروهی از شــیاطین می‌خواهند به آســمان‌ها صعود کنند و با استراق سمع چیزی از 
آن اخبار را بدانند، و به کاهنان یعنی عوامل مربوط خود در میان انسان‌ها منتقل 
سازند، اینجا است که شهاب‌ها که همانند ستاره‌های متحرک و کشیده‌ای هستند 
به‌ســوی آن‌ها پرتاب می‌شود و آن‌ها را به عقب می‌راند یا نابود می‌کند.این تعابیر 

درتفسیرمجمع‌البیان آمده است)طبرسی، 1417 ق، ج 8:685(.
3.کنایــه‌ای و از بــاب تشــبیه بودن تعابیرآیــه: علامه طباطبائــی ره دراین‌باره ذیل 
آیــه 6 تــا 9 صافات می‌نویســد: »این احتمال در آیه وجــود دارد، که از قبیل تصویر 
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و تبییــن حقایــق غیــر حســی و غیبی در قالب امور حســی باشــد چنان‌کــه عناوین 
»عــرش« و »کرســی« که بــرای خداوند درآیــات مختلف آمده از همین قبیل اســت. 
کم  بنابراین منظور از »ســماء« عالم فرشــتگان است که بر عالم حسی ما، برتر و حا
اســت. آیــات فوق، کنایه اســت از این‌کــه شــیاطین می‌خواهند به عالم فرشــتگان 
نزدیک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آینده خبرگیرند، ولی به ‌وسیله نور ملکوت 
کــه تحمــل آن را ندارند از آن محروم و مطرود می‌شــوند یا این‌کــه در تلاش‌اند تا با 
هجوم خود باطل را مشتبه سازند ولی فرشتگان با )نور( حق اباطیل آن‌ها را از بین 
می‌برنــد و بــا توجه به این‌که ترتیب آیات چنین اســت که طرد شــیاطین بعد از ذکر 
ح‌شده، احتمال مذکور تأیید  ملائکه و فرشــتگان وحی و قسم خوردن به آن‌هامطر

می‌گردد )طباطبایی، 1374 ش، ج 17:125(.
 
ً
هُ شِهابا

َ
آنَ یجِدْ ل

ْ
مْعِ فَمَنْ یسْتَمِعِ ال ا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّ ا کنَّ

َ
نّ

َ
هم‌چنین در آیات»أ

«)جن/9( ما پیش‌ازاین به اســتراق سمع در آسمان‌ها می‌نشستیم، و اخباری 
ً
رَصَدا

از آن را دریافت می‌داشــتیم و به اطلاع دوســتان خود می‌رساندیم، ولی الآن چنان 
است که هر کس بخواهد استراق سمع کند، شهابی را در کمین خود می‌یابد که او 

را هدف قرار می‌دهد!
به این مطلب می‌رسیم که آن‌ها قبل از ظهور پیامبراعظم )ص( قدرت بر استراق 
ســمع داشــته‌اند و الآن نظم جدید و قانونی نو، قرارگرفته شــده اســت که شــما منع 
شده‌اید از آن؟ خبرهایی که برای فریب از آن استفاده می‌کردید دیگرقابل‌دسترسی 

شما نیستند.
آیا این وضع تازه دلیل بر این حقیقت نیست که با ظهور این پیامبر و نزول کتاب 
خ‌داده است؟ چرا شما قبلاً قدرت بر استراق  آسمانی او دگرگونی عظیمی در جهان ر
ســمع داشــتید و الآن احدی توانایــی بر این کار ندارد؟! آیا مفهــوم وضع جدید این 
نیســت کــه دوران شــیطنت و کهانــت و فریب پایــان گرفته و شــب تاریک جهل به 
پایان رســیده و آفتاب عالم تاب وحی و نبوت طلوع کرده اســت؟! )مکارم شیرازی، 

1374 ش، ج 25:111(.

6. بررسی نظرات مفسرین
در مورد دیدگاه اول باید گفت قرآن کتاب نور و هدایت برای همه بشــریت اســت و 
خود قرآن و سیره اهل‌بیت)ع( بر تفکر و بهره‌برداری از همه آیات الهی بوده است.
هرچنــد مــا نتوانیم به درک بطون آیه برســیم؛ اما این مانع از تفکر و جســتجوگری 
گر دیدگاه ســید قطب از این کلام این بوده اســت  دریافتن حقیقت آیات نیســت. ا
کــه علــم امــروز پاســخ گوی فهــم این آیه نیســت، حرف درســتی اســت؛ کمــا اینکه 
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بســیاری از آیات علمی درزمان ظهور بر مســلمانان مخفی بوده اســت و الآن روشن 
‌شــده اســت.در مــورد حفظ ظاهر آیات باید گفت اصل این اســت کــه آیات بر ظاهر 
خود باقی بمانند مگر اینکه نشــانه‌های بر حمل برخلاف ظاهر داشــته باشــیم که 
ظاهراً دلیلی بر منع حمل بر ظاهر نداریم. البته این به معنای رد قول سوم نیست، 
زیــرا قــرآن کریــم ظواهر و باطنــی دارد و اینکه نور قرآن کریــم و اهل‌بیت عصمت و 
طهارت )ع( باعث طرد و دفع شــیاطین می‌شــود قطعی و روشن است، اما چرا قرآن 
کریم این مطلب را به‌صورت واضح نفرمود و از تعابیر شهاب مبین و شهاب ثاقب و 
کاوی واژه هاست: استراق سمع استفاده نموده است؟ پاسخ این پرسش نیازمند وا

7.مراد از ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب‌سنگ‌ها در علم نجوم
وقتــی یــک شــهاب آســمانی-ریزه‌های بین ســیاره‌ای- بــه جو زمین وارد می‌شــود 
گــر هــر مــاده‌ای در  خطــی از نــور در آســمان تولیــد می‌شــود کــه شــهاب نــام دارد ا
هــوا غوطــه‌ور باقــی بمانــد به‌صــورت یــک شهاب‌ســنگ بــا زمیــن تصــادم خواهد 
کرد،شــهاب‌های آســمانی با ســرعت‌هایی در محدوده 12 تا 72 کیلومتر بر ثانیه به 
جو برخورد می‌کنند و پس از نیمه‌شــب نســبت به قبل از آن شــهاب‌های بیشــتری 
دیده می‌شوند.شــهاب‌ها به منظومه شمســی تعلق دارنــد به‌طوری‌که تندی آن‌ها 
در مدار زمین نمی‌تواند از 42 کیلومتر بر ثانیه که تندی فرار منظومه اســت تجاوز 
کثرشــهاب‌های آســمانی ذرات شــکننده‌ای هســتند که به هنگام تماس با  نماید. ا

هوا به‌سرعت خرد خواهد شد.
منبع این شهاب آسمانی کم چگال چیست؟ ستاره‌های دنباله‌دار )زیلیکواسمیت، 
1385 ش:286-288(دنباله‌دارها گلوله‌های یخی کثیف از ناحیه خارجی منظومه 
شمســی هســتند کــه مدارهای بیضی‌ شــکل با خــروج از مرکز بالا را دنبــال می‌کنند، 
بنابرایــن ســهم کمــی از عمرشــان را در نزدیکی خورشــید ســپری می‌کننــد وقتی ‌که 
دنباله‌دار به نزدیکی خورشــید در نقطه قرین خورشیدی می‌رسد لایه‌های خارجی 
آن گرم می‌شــود و به شــکل گاز درمی‌آیند و باعث تشــکیل گیســو و یک‌دم می‌شود 
خیلی نزدیک به خورشید دم به دو بخش شکافته می‌شود یک‌دم یونییا پلاسمایی 
و یــک‌دم گرد وغباری )استســی پلــن، 1388 ش:103(.در خلال عبــور موفقیت‌آمیز 
یک ســتاره دنباله دار از نزدیک خورشــید گرمای خورشــید ســبب کاهش پیوســته 
مواد یخی از هســته ســتاره دنباله‌دارمی‌شــود.گرد وغبار و ذرات جامد پاشیده شده 
در یخ ورقه ورقه شــده و در یک صف در اطراف ســتاره دنباله‌دار پخش می‌شــوند. 
ایــن قطعــه کوچــک جامــد بســیار شــکننده اســت و چگالــی کمــی دارد. حــدود 99 
درصد از کل شــهاب‌ها از ستاره دنباله‌دار سرچشــمه گرفته‌اند. احتمالاًباقیمانده‌ها 
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بــه ســیارک‌ها مربــوط ‌اند)زیلیکواســمیت،1385 ش:286-288(. ســه نــوع اصلــی 
شهاب‌ســنگ وجــود دارد آهنــی ســنگی و ســنگی آهنــی شهاب‌ســنگ‌های آهنــی 
راحت‌ترین نوع برای تشخیص هستند. آن‌ها نسبت به ابعادشان سنگین هستند 

چون آهن زیادی دارند )استسی پلن، 1388 ش:108(.

8.بررسی پیش‌فرض‌های شبهه
در این بخش پیش‌فرض‌های ذکرشده در متن شبهه را موردبررسی قرار می‌دهیم.

1-8. منظور از شهاب‌سنگ‌هاازنظر قرآن کریم ستارگان‌اند.
عْتَدْنا 

َ
یاطینِ وَ أ

َ
 لِلشّ

ً
ناها رُجُوما

ْ
نْیا بِمَصابیحَ وَ جَعَل ماءَ الدُّ ا السَّ ینَّ قَدْ زَ

َ
در آیه‌ی »وَ ل

ل دکتر سها قرارگرفته است آمده است  عیر«)ملک/5( که مورد استدلا هُمْ عَذابَ السَّ
َ
ل

کــه مــا آســمان دنیــا را بــا مصابیح زینــت دادیــم و آن‌هــا را تیرهایی برای شــیاطین 
قراردادیم.سؤال این است که آیا منظور از مصابیح ستارگان هستند؟ خود ستارگان 
وسیله رجم قرار می‌گیرند یا شهاب‌سنگ‌هایی که از ستاره‌های دنباله‌دارجداشده 
و بــه شــکل شهاب‌ســنگ بــه جــو زمیــن برخــورد می‌کننــد؟ ازنظــر مفهوم شناســی 
کب فقط  مصابیح هم چراغ‌اند و هم تیرها و رجوم‌اندکه شیاطین را میرانند، ولی کوا
زینت‌اند نه رجوم )قرشــی، 1371 ش، ج 4:61(لذا در تفســیرمجمع‌البیان از جبائی 
نقل‌شــده اســت که از ســتارگان جرقّه‌ها جدا می‌شــودکه شــیاطین را رجم می‌کند و 
امّــا خود ســتارگان تــا خدا نخواهد فنا آن‌هــا را از بین نمی‌روند )طبرســی، 1417 قج 
کب این  10:485( یــا در تفســیرمخزن العرفان ذکرشــده اســت که ازخصوصیــات کوا
اســت که به تیر شــهاب که آن شــعله آتشــی اســت که از ســتارگان منفصل می‌گردد 
مانع می‌شــوندکه شــیاطین عروج به آســمان‌ها نمایند )بیگم،1361 ش، ج 14:13( 
گر منظور از مصابیح ســتارگان باشــد و آن‌ها وســیله رجم باشــند دیگر زینت بودن  ا
گر مصابیح  آن‌هــا بی‌معنی اســت )ملاحویــش، 1382 ش، ج 4:394( درهرصــورت ا
را رجوم دانســته اســت اســناد عمل بعضی از شــی‌ء به جمیع آن اســت مانند اسناد 
دادن اعمال به قبایل درحالی‌که برخی از قبیله کاری را انجام می‌دهند مانند »ثُمَّ 
نْفُسَــکمْ«)بقره/85( که عمل برخی به همه اســناد داده ‌شــده 

َ
نْتُــمْ هــؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أ

َ
أ

تْبَعَهُ 
َ
مْعَ فَأ ا مَنِ اسْتَرَقَ السَّ

َّ
است )ابن عاشور، بی‌تا، ج 29:20(به‌ویژه اینکه آیات»إِل

تْبَعَهُ شِهابٌثاقِبٌ«)صافات/10( 
َ
خَطْفَةَ فَأ

ْ
ا مَنْ خَطِفَ ال

َّ
شِهابٌ مُبِینٌ«)حجر/18( و »إِل

ا  ا کنَّ
َ
نّ

َ
«)جن/8( و »وَ أ

ً
 وَ شُهُبا

ً
 شَدِیدا

ً
ــماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَسا مَسْــنَا السَّ

َ
ا ل

َ
نّ

َ
و »وَ أ

«)جن/9(هم شاهد بر 
ً
 رَصَدا

ً
هُ شِهابا

َ
آنَ یجِدْ ل

ْ
مْعِ فَمَنْ یسْتَمِعِ ال نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّ

کب. این ادعاست که در همه شهاب به ‌کاربرده شده است نه نجوم وکوا
2-8. پیامبراســام )ص( دفــع شــیاطین توســط ســتارگان را از کاهنــان زمــان خود 
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گرفته است.
دلیــل دکتــر ســها روایتــی اســت کــه ایشــان نقــل می‌کننــد کــه شــخصی بــه پیامبــر 
اســام )ص( عرضه می‌دارد به پدر و مادرم ســوگند من اولین کســی هســتم که در 
گاه شدم. سپس از قول کاهنی  موردحفاظت و حراست آسمان از شنیدن شیاطین آ
بــه‌ نــام خطر بن مالک نقل می‌کندکه گفته اســت شهاب‌ســنگ‌ها برای دور کردن 

شیاطین پرتاب می‌شوند.
اولاً باید دید این روایت صحیح است یا خیر؟ در کتاب الاصابه فی معرفه الصحابه 
بعد از نقل این روایت به‌صورت مفصل می‌نویســد»ابو عمر گفته اســت اســناد این 
گر در آن حکم قرار داشته باشد؛ زیرا روات او مجهول است و عماره  روایت ضعیف ا

بن زید او را متهم به جعل حدیث کرده است«)عسقلانی، 1328 ق، ج 3:28(.
گــر از بحــث ســندی آن بگذریــم می‌بینیم خطــر بن مالــک در زمان پیامبراســام  ا
)ص( زندگی می‌کرده اســت و در پایان هم مســلمان می‌شود. در مورد زمان زندگی 
خطر بن مالک در کتاب المفصل فی تاریخ العرب آمده اســت »وکان فی بنی لهب 
ک شــیخًا  کاهــن لهــم یقــال له خطر بــن مالک، وکان فــی أیام الرســول. وکان إذ ذا
کبیــرًا؛ در میــان قبیله بنــی لهب کاهنی بود که به او خطر بــن مالک می‌گفتند و در 
ایام رســول خدا )ص( زندگی می‌کرد و پیرمرد بوده اســت«)جواد علی، 1380 ش، ج 
12:344(همان‌طــور که از متن پیداســت او هم‌زمان با پیامبر اســام )ص( زندگی 

می‌کرده است و از کجا مشخص می‌شود کدام از دیگری گرفته‌اند؟
 همچنین سها به روایت دیگری نیز برای اثبات ادعای خود تمسک جسته است:

هُ 
ُ
هُ وَرَسُــول نَا: اللَّ

ْ
رْضِ؟ » فَقُل

َ
أ

ْ
ــمَاءِ وَال ونَ کــمْ بَیــنَ السَّ تَــدْرُ

َ
: » أ

َ
ــهِ، قَال  ال��ل

ُ
 رَسُــول

َ
»قــال

تِیتلی‌ها 
َّ
ــمَاءِ ال ی السَّ

َ
: » بَینَهُمَا مَسِــیرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَــنَةٍ، وَمِنْ کلِّ سَــمَاءٍ إِل

َ
ــمُ قَــال

َ
عْل

َ
أ

ــمَاءِ  مَسِــیرَةُخَمْسِ مِائَــةٍ، وَکثَــفُ کلِّ سَــمَاءٍ مَسِــیرَةُ خَمْــسِ مِائَــةِ سَــنَةٍ، وَفَــوْقَ السَّ
رْضِ، ثُمَّ فَــوْقَ ذَلِک ثَمَانِیةُ 

َ
أ

ْ
ــمَاءِ وَال سْــفَلِهِ کمَا بَینَ السَّ

َ
اهُ وَأ

َ
عْل

َ
ــابِعَةِ بَحْــرٌ بَینَ أ السَّ

یسَ 
َ
ی فَوْقَ ذَلِک ل

َ
هُتَعَال

َّ
رْضِ، وَالل

َ
أ

ْ
ــمَاءِوَال افِهِمْ کمَا بَینَ السَّ

َ
ظْل

َ
وْعَــالٍ بَیــنَ رُکبِهِمْ وَأ

َ
أ

کم نیشــابوری، 1990 م، ج 2: 410(؛ پیامبر  عْمَالِ بَنِی آدَمَ شَــیءٌ« )حا
َ
یهِ مِنْ أ

َ
یخْفَی عَل

)ص( فرمود:آیــا می‌دانیدفاصلــه‌ی بیــن آســمان و زمیــن چقدر اســت؟ گفتیم خدا 
گاه‌ترنــد. گفــت بین آن‌ها مســیر پانصد ســال اســت. و از هر آســمان به  و رســولش آ
آســمان بعدی مســیر پانصد ســال اســت و ضخامت )کثف( هر آســمان هم مســیر 
پانصد سال است. و بعد از آسمان هفتم دریایی است که از کف تا سطح آن معادل 
فاصله‌ی بین آســمان و زمین اســت. سپس بالای آن هشــت بز نر کوهی قرار دارند 
که فاصله‌ی بین ســم و زانویشــان مثل فاصله‌ی بین آســمان و زمین است. سپس 
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در بــالای آنعــرش قــرار دارد کــه فاصله‌ی بیــن پایین و بــالای آن معــادل فاصله‌ی 
زمیــن تــا آســمان اســت و خــدای تعالــی در روی عرش قــرار دارد و چیــزی از اعمال 

بنی‌آدم از او پنهان نیست)سها،1383:82(.
ایــن روایــت نیــز که دســتاویز نقد توســط ســها قرارگرفته تنهــا در منابــع روایی اهل 
ســنت یافت می‌شــود که از حیث سندی نیز ضعیف است. مجموعاً در کتب روایی 
در خصوص سلســله روایان این روایت، ســه طریق نقل‌شــده است که در هر طریق 
غ از این‌که ایــن روات از  روات ضعیــف و مجهــول و حتــی مذمــوم وجــود دارند. فــار
دیدگاه بزرگان مذهب تشــیع مردود و از ضعفا هســتند، حتی علمای علم حدیث و 

رجال اهل سنت نیز در قول به ضعف این روات را تأیید کرده و قبول دارند.
در طریق اول سلسله روات حدیث که در سنن ابن ماجه نقل گردیده است، فردی 
بــه نام»ولیــد ابن ابی ثور«وجــود دارد. نام کامل وی ولید ابن عبــدالله ابن ابی ثور 
همدانــی کوفی اســت. علامه امینی در الغدیــر به نقل از طبری وی را کذاب معرفی 
می‌کنــد )طبــری،1412 ه.ق، ج 13: 440(. ابــن جوزی نیزدراین‌بارهمی‌نویســد: ابن 
نمیر او را از کذابان دانســته، احمد ابن حنبل در مســند و نســائی در ســنن خویش 
او را از ضعفــا می‌داننــد و یحیــی ابــن معیــن نیــز او را از اهــل وثــوق نمی‌دانــد )ابن 

جوزی،1403 ه.ق، ج 1:25(.
در طریــق دوم روایــت کــه احمــد ابن حنبل روایتــش را نقل کرده اســت )احمد ابن 
 :

َ
یجٌ، قَال ثَنَا سُرَ حنبل،1996 م، ج 14: 422( سلســله روات بدین‌صورت اســت:»حَدَّ

یرَةَ...«. بِی هُرَ
َ
حَسَنِ، عَنْ أ

ْ
مَلِک، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ال

ْ
حَکمُ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
ثَنَا ال حَدَّ

در ایــن طریــق دو راوی ضعیــف وجــود دارد: 1.شــخص ابوهریــره کــه در روایــات 
تشــیع از لســان معصوم )ع( ذم او صادرشده است، ابن ابی الحدید که خود از اهل 
تسنن است در روایتی از امیرالمؤمنین )ع( نقل می‌کند که ایشان فرمودند: »الا ان 
گاه باشید که دروغ‌گوترین  کذب الناس علی رسول الله )ص( ابوهریره الدوسی«؛ آ ا
مردمانبــر رســول خدا )ص( ابوهریره دوســی اســت )ابــن ابی الحدیــد 1363، ج 4: 
68(.2. حکم ابن عبدالملک که از دیدگاه علمای اهل سنت مانند ابن جوزی،وی 
منکرالحدیث اســت )ابن جوزی،1403 ه.ق، ج 1: 27(. البته عبارت منکر الحدیث 
در قواعــد رجالــی اهــل ســنت، لفظی دو پهلو اســت بــه این معنا که هم برای ســند 
حدیــث بــه کار می‌رود و هم برای دلالت و نــوع محتوای حدیث،درهرصورت طبق 
طریق دوم، یا روایت از حیث ســند متروک و ضعیف اســت یااصلاً از حیث دلالت و 

محتوا مردود است.
کم نیشابوری،1435  کم در مستدرک آن را نقل کرده است )حا در طریق سوم که حا
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عَنْبَرِی، 
ْ
یا ال بُو زَکرِ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
ه.ق، ج 2: 410( نیز روایت به این شکل نقل‌شده است: »أ

 یحْیی بْنُ 
َ
نْبَأ

َ
اقِ، أ زَّ  عَبْدُ الــرَّ

َ
نْبَأ

َ
امِ، ثنا إِسْــحَاقُ بْــنُ إِبْرَاهِیمَ، أ

َ
ــل دُ بْنُ عَبْدِ السَّ ثنــا مُحَمَّ

هِ بْنِ  ک بْنُ حَــرْبٍ، عَنْ عَبْــدِ اللَّ ثَنِی سِــمَا : حَدَّ
َ

ــهِ شُــعَیبِ بْنِ خَالِــدٍ قَال اءِ، عَــنْ عَمِّ
َ
عَــل

ْ
ال

هِ  وسًــا مَعَ رَسُــولِ اللَّ
ُ
ا جُل : کنَّ

َ
هُ عَنْهُ، قَال لِبِ رَضِی اللَّ مُطَّ

ْ
اسِ بْنِ عَبْدِ ال عَبَّ

ْ
عَمِیرَةَ، عَنِ ال

مَ...«. در این روایت نیز، دو راوی ضعیف وجود دارند:1.عبدالله 
َّ
یهِ وَسَل

َ
هُ عَل ی ال��ل

َّ
صَل

ابن عمیره؛ 2.یحیی ابن علاء که احمد ابن حنبل او از جعال حدیث می‌داند )ابن 
حجر عسقلانی،1326 ه.ش، ج 11: 261(.

9. پاسخ شبهه
شــبهه دکتــر ســها در دو جملــه خلاصــه می‌شــود: اول اینکــه ســتارگان را همــان 
شــهاب‌های ثاقب دانسته است و دوم اینکه گفته این شهاب‌های ثاقب تیرهایی 
هســتند کــه در هنــگام گــوش دادن شــیاطین )یــا جــن در آیــه‌ی 9 ســوره‌ی جــن( 

به‌سوی شیاطین پرتاب می‌شوند.
در پیش‌فرض‌ها گفته شــد منظور از مصابیح ستارگان نیستند، اما اینکه شهاب‌ها 
تیرهای دفع شــیاطین یا جنیان هســتند به فرموده علامه طباطبایی ره می‌تواند از 
ا نَقْعُدُ  ا کنَّ

َ
نّ

َ
گر بخواهیم بر ظاهر آیه پای بفشــریم آیه »وَ أ باب تشــبیه باشــد، اما ا

«)جن/ 9(نشــان می‌دهد 
ً
 رَصَدا

ً
هُ شِــهابا

َ
آنَ یجِدْ ل

ْ
ــمْعِ فَمَنْ یسْــتَمِعِ ال مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّ

مســئله معنوی اســت و از جنس خبر آوردن اجنه اســت. چه بگوییم قبل از بعثت 
بــوده اســت و بعد از آن غلیظ‌ تر شــده اســت یا قبــل از بعثت به هــدف نمی‌خورده 
اســت و بعدازآن همه به هدف می‌خورد، لذا بنا نیســت هر چه به چشم نمی‌بینیم 

یا هنوز ثابت نشده است را رد کنیم.

10.نتیجه‌گیری
ح آیــات مرتبــط با خلقــت هفت‌آســمان و ســتارگان و آیاتــی که در  دکتــر ســها بــا طر
خصوص راندن شــیاطین و اجنه‌ای که برای اســتراق ســمع به آســمان می‌آمدند، 
توســط شهاب‌سنگ‌ها و ستارگان در قرآن کریم آمده است و همچنین نقل روایتی 
کــه دال بــر ایــن معنــا بود، ســعی در اثبــات این ادعا داشــت کــه اولاً از منظــر قرآن 
شهاب‌سنگ همان ستاره است که به‌منظور دفع شیاطین خلق‌شده‌اند؛درحالی‌که، 
امروزه می‌دانیم شهاب‌سنگ‌ها اجرامی غیر از ستارگان هستند و ثانیاً ارتباطی بین 
خلقــت ســتارگان و دفــع اجنه وجــود ندارد و این عبــارات در قرآن کریــم، برگرفته از 
داســتان‌های عــرب جاهلی اســت که با علوم امروزی ســازگار نیســت. در پاســخ به 
این شبهات بیان شد که طبق کتب لغت، »نجم ثاقب« با »شهاب ثاقب« متفاوت 
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اســت و اصــاً از منظر قرآن ســتارگان برای دفع اجنه وشــیاطین نیســتند؛درنتیجه 
ادعای ســها چه عمداً و چه ســهواً از اســاس اشــتباه و نادرســت اســت. به‌علاوه با 
تکیه‌بــر نظر مفســرینی مانند علامــه طباطبایی )ره( می‌توان آیه را نوعی تشــبیه و 
مجاز دانســت؛ بدین‌صورت که مراد از کنایه اســت از این‌که شــیاطین می‌خواهند 
به عالم فرشــتگان نزدیک شــوند تا از اســرار خلقت و حوادث آینده خبر گیرند؛ ولی 
بــه‌ وســیله  نور ملکوت که تحمــل آن را ندارند از آن محروم و مطرود می‌شــوند. در 
ح‌شــده نیز معلوم گردید که ســند روایت اول، ضعیف اســت  خصــوص روایــات مطر
و نمی‌تــوان از آن بــرای تفســیر آیات فوق اســتفاده نمود. به‌عــاوه برفرض صحت 
روایــت، ایــن ادعا کــه نبی مکرم )ص( ایــن مطلب را از داســتان‌های عصر جاهلی 
که خطر ابن مالک، معاصر ایشــان بــوده و طبق مبانی  گرفتــه نیــز مردود اســت چرا

سها نیز،نمی‌توان ادعای فوق را اثبات نمود.
در روایــت دوم نیــز کــه به ســه طریــق در منابع اهل ســنت نقل‌شــده اســت، در هر 
ســه طریــق چــه از حیث محتــوا و چه از حیث ســندی افــرادی مانند ابــن ابی ثور، 
ابوهریرهــو حکــم ابــن عبدالملــک وجــود دارنــد کــه همگــی از ضعفــا بودنــد. ابــن 
جوزی در بررســییک طریق از روایت دوم، از عبارت منکرالحدیث اســتفاده نموده 
غ از بررســی ســندی آن  کــه می‌توانــد دلیــل متقنــی در رد محتوای اصل حدیث فار
که این عبارت در قواعد علم رجال اهل ســنت برای هر دو مورد )سند و  باشــد. چرا

حدیث( به کار می‌رود.
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همدانی. چاپ پنجم. قم:دفتر انتشارات اسلامیجامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه.
طبرســی، فضــل بــن حســن. )1417 ق(.مجمع‌البیــان فــی تفســیر القــرآن. تهران:رابطــه الثقافــه والعلاقــات 

الاسلامیه.
طبری،ابوجعفــر محمــد بــن جریــر. )1412 ق(.جامــع البیــان عن تأویــل القرآن )تفســیر طبری(.چــاپ اول. 

بیروت: دارالمعرفه.
عسقلانی، ابن حجر. )1328 ق(.الإصابة فی معرفة الصحابة. چاپ اول.بیروت:احیاء التراث العربی.

فراهیــدی، ابــی عبــد الرحمــن خلیل بــن احمــد. )1409 ق(. العین.تحقیق دکتــر مهدی مخزومــی و ابراهیم 
سامرایی. چاپ دوم.موسسه دار الهجره، قم.

فیومی،احمدبن محمد مقری. )بی‌تا(. مصباحالمنیر. چاپ اول.قم:منشورات دارالرضی.
کبر. )1371 ش(.قاموس قرآن. چاپ ششم.تهران:دار الکتب الإسلامیة. قرشی، سید علی ا

مصطفوی، حسن. )1360 ش(.التحقیق فی کلمات القرآن. تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر. )1374 ش(.تفسیر نمونه.چاپ اول. تهران:دار الکتب الاسلامیه.

ملاحویش آل غازی، سید عبدالقادر. )1382 ق(.بیان المعانی.چاپ اول. دمشق:مطبعة الترقی.
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